
ــرايط سخت و دشوار بود تا آن جا كه گاهى كار به جنگ تن به  ــويم. ش ش
ــاس كردم فضا كمى آرام  ــيده مى شد. نزديك صبح بود كه احس تن كش
ــا ببينم چرا هيچ صدايى از  ــده، به بچه ها گفتم «من جلوتر مى روم ت ش
ــروى بودم كه با 6 سرباز عراقى  ــمت عراقى ها نمى آيد.» در حال پيش س

مواجه شدم...
يك ايرانى، 6 عراقى

ــتم  ــرباز عراقى. نمى دانس اتفاق نادرى بود. تنها من بودم و در مقابلم 6 س
ــد اما راستش را بخواهيد اصلا احساس  ــايد عجيب باش چكار بايد كنم، ش
ــكلم اين بود كه نمى  ــده ام اما مش ترس نمى كردم كه با آن ها مواجه ش
ــتم بايد چه كارى انجام دهم. به سمت هم حركت مى كرديم اما به  دانس
خاطر شوك و استرسى كه هم در من و هم در 6 نيروى عراقى ايجاد شده 
بود هيچ كدام به سمت همديگر تيراندازى نمى كرديم، يا شايد هم آن ها 
من را نمى ديدند كه دسته جمعى گلوله بارانم كنند. وضعيت عجيبى بود، 
همان جا آيه اى از قرآن در ذهنم آمد، انگار آيه «و جعلنا من بين ايديهم 

سدا و من خلفهم سدا  ...» آن جا نمود عينى پيدا كرده بود...
ــتن به عقب مانده  ــان طور در ترديد و دودلى ميان جلو رفتن و برگش هم
ــتن موقعيتم  ــب باز گردم. در زمان برگش ــودم كه تصميم گرفتم به عق ب
نسبت به آن ها طورى بود كه به راحتى مى توانستند به من شليك كنند 
اما نمى دانم چرا اين كار را نكردند ودوباره همان آيه در ذهنم تداعى شد... 
بازگشتم و خودم را به بچه ها رساندم. به آن ها گفتم: «6 تا سرباز عراقى 
دارن ميان به سمت ما، زود خودتونو  جمع و جور كنين و آماده باشين.» 

چند دقيقه بعد عراقى ها رسيدند... 
گلنگدن اسلحه عمل نكرد

ناگهان چشممان به جمال عراقى ها روشن شد! من به عنوان نفر اول خط 
از جايم بلند شدم كه به سمت آن ها شليك كنم اما گلنگدن اسلحه عمل 
نكرد. از قبل مى دانستم كه گلنگدن اسلحه ام ايراد دارد و دوستانم گفته 
ــاب گذارى مى كنى يك ضربه به گلنگدن بزنم تا درست  بودند وقتى خش
عمل كند اما در آن لحظه، اين كار را فراموش كرده بودم. سرباز عراقى به 
ــليك مى كردم. او هم كه من را  ــيد و بايد به او ش فاصله 2 مترى من رس
ديده بود شروع كرد به فرياد زدن تا من را بترساند. لحظه مرگ و زندگى 

بود يا بايد او را مى كشتم يا كشته مى شدم.
 من يك دانش آموز ريز جثه بودم و آن سرباز عراقى هيكل درشتى داشت 
ــيدم. بارها هم رزمانم  اما اين بار هم نمى دانم چرا از هيكل او اصلا نترس
ــيدند چطور در مقابل داد و فرياد آن سرباز عراقى نترسيدى و  از من پرس
ــيدم. فكر  ــت كردى؟ خودم هم نمى دانم، اما دلم قرص بود و نترس مقاوم
ــوان روحى ما را چند برابر  ــن ها همه معجزات الهى بود كه ت ــى كنم اي م

كرده بود و دلمان قرص بود. 
ــد اسلحه را به سمت من گرفت  ــرباز عراقى كه تمام ش داد و فريادهاى س
ــمت من خالى كرد، اما خواست خدا بود كه هيچ كدام  و رگبارش را به س
از تيرهايش به من اصابت نكند، عجيب بود اما اتفاق افتاد. بالاخره اسلحه 
به كار افتاد و آماده شليك شدم اما ديگر دير و آن عراقى از من دور شده 
بود. آن زمان نمى فهميدم تكليف اين 6 سرباز چه شد اما بعدها مشخص 
شد بچه هاى ما همه آن ها را به هلاكت رساندند. سر و صدا ها تمام شد 
ــده بود كه براى  ــت. وقتش ش ــر كردم دخل همه عراقى ها آمده اس و فك

شناسايى جلو بروم كه ...

تك تيرانداز عراقى و شليكى كه به هدف نشست
ــروى كردم كه ناگهان  ــان را نكرده بودم. پيش ــاب تك تيراندازهايش حس
ــاس كردم چيزى به گلويم اصابت كرد. ناگهان تعادلم بر هم خورد و  احس
با سر به زمين افتادم. لحظه عجيبى بود و هنوز هم آن صحنه را در ذهن 
ــمان  ــه نخاعم اصابت كرده بود و انگار پاهايم بين زمين و آس ــر ب دارم. تي
ــينمايى صحنه لحظات  ــه وقتى در فيلم هاى س ــده بود. هميش معلق ش
تيراندازى را مى بينم كه يكى از بازيگران بعد از اصابت گلوله نقش زمين 
ــود دقيقا لحظه تير خوردن خودم در ذهنم تداعى مى شود؛ لحظه  مى ش
اى كه براى آخرين بار روى 2 پايم ايستاده بودم و ... بعد از اصابت گلوله 
بين عراقى ها و خودى ها روى زمين مانده بودم. حدود 45 دقيقه شرايط 
ــيدم، حتى براى دقايقى نفسم  ــختى درد مى كش همين گونه بود و به س
ــتم  ــد و نمى توانس هم بالا نمى آمد. با هر نفس خون داخل ريه ها مى ش
ــتى نفس بكشم. فكر كردم كارم تمام شده و بايد اشهد را بخوانم.  به درس
ــمانم را بستم و شروع كردم به گفتن شهادتين. اشهد ان لا اله الا ا...  چش
ــختى دستم را بالا آوردم تا  ــهد ....، اما دوباره نفس بالا مى آمد. به س و اش
ــده به بچه هاى خودى علامت بدهم كه بتوانند جايم را  ــكلى ش به هر ش
ــت من  ــد، غافل از اين كه تك تيرانداز عراقى هم مى تواند دس ــدا كنن پي
ــت من فهميد كه هنوز زنده  ــد. او هم نامردى نكرد و با ديدن دس را ببين
ــمت من تيراندازى كرد. تصميمش را گرفته بود كه من را  ام. دوباره به س
ــوراخ كند، او تيراندازى مى كرد. صداى برخورد تيرها به زمين  سوراخ س
ــتم  ــن هم كه توان تكان خوردن نداش ــنيدم، م ــم را مى ش در كنار گوش
ــمانم را بسته بودم و خودم را براى شهادت آماده مى كردم، اما  فقط چش
ــم، هيچ كدام از گلوله ها به من نمى  ــهادت برس انگار قرار نبود من به ش
ــتم دستم را تكان دهم و بايد منتظر مى ماندم، تا  خورد. ديگر نمى توانس

ــا جاى تك تيرانداز  اين كه بچه ه
عراقى را پيدا كردند و با كشتن او 
به سمت من آمدند. بعد برانكار، 
ــيم، آمبولانس و حركت به  بيس

كردستان.  ــروآباد  س ــمت  س
تقريبا بى هوش بودم، چيز 
ــر ندارم و  زيادى به خاط
يادم هست حركت  فقط 
دردم  آمبولانس  ــريع  س
ــتر مى كرد و به  را بيش
ــن خاطر به راننده  همي
ــته  ــم: «لطفا آهس گفت

تر...»
وقتى رسيديم به سرعت 
ــرد  ــوار بالگ ــن را س م
ــتباه  ــد و اگر اش كردن
ــتان  ــم به بيمارس نكن
شهيد كاظمى سنندج 
بردند. بعدها كه برگه 

ــرح عمل جراحى ام  ش
ــدم  ــدم متوجه ش را دي

كه حدود ساعت 11 صبح 
من جراحى شدم و ريه هايم را 
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